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از همـان روزهـای آغازینی کـه امام راحل دو قشـر روحانیون و 
دانشـجویان را مغـز متفکر جامعه نامیدنـد و فرمودند: »تکلیف برای 
شـما دو طایفـه از سـایرین زیادتـر اسـت«. وحدت حوزه و دانشـگاه 
بـه یـک آرمـان و هـدف متعالـی تبدیـل شـد. در آن روزهـا وحدت 
دو قشـر روحانیـون و دانشـجویان در بـه ثمر رسـاندن نهـال انقلاب 
اسـلامی بسـیار تاثیرگذار بود. حال پس از گذشت 42 بهار از انقلاب 
اسـلامی ایـران ضـرورت وحـدت بیـن ایـن دو نهـاد علمـی بیش از 
گذشـته آشـکار گردیـده تـا در نهایت، بـا انجـام اقدامـات تاثیرگذار 
بتـوان بـار سـنگین این تکلیف و مسـئولیت را به سـر منزل مقصود 

رساند. 
در هـر جامعـه ای ماهیـت نهادهای علمـی و تربیتی، اهـداف آن 
و چگونگـی تربیـت افـرادی متعهـد و مرتبط بـا اصـول و موازین آن 
جامعه، در پیشـرفت و یا انحطاط آن کشـور بسـیار تاثیرگذار اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه امـروزه، خـأ معنویـت و بی توجهـی بـه 
ارزش های اصیل دینی و اسـلامی در فضای دانشـگاه و دانشـجویان 

 مقدمه سردبیر
بـه وضوح دیده می شـود. بـا این اوصاف به آسـانی می تـوان دریافت  فاطمه الیاسی

همـکاری دو نهـاد حـوزه و دانشـگاه که هـر کـدام از جهاتی مکمل 
دیگـری اسـت چه نتایج روشـنی بـه دنبـال دارد. از نظریه پـردازی و 
تولیـد علـم نافع با توجه به تهذیب، تعهد و اخلاق گرفته تا اسـلامی 
شـدن دانشـگاه ها و داسـتان نانوشـته ی تحول در علوم انسـانی... بر 
همیـن اسـاس بایـد از ظرفیت هـای هـر یـک از ایـن نهادهـا بـرای 
کامـل کـردن دیگـری بهـره برد. مقـام معظـم رهبـری می فرمایند: 
»در نظـام اسـلامی علـم و دین پا به پـا باید حرکت کند. اگـر حوزه و 
دانشـگاه به هم وصل و با یکدیگر کمک و همکاری کنند دو شـعبه 
از یـک موسسـه ی علـم و دیـن هسـتند«. بیانـات در دیـدار جمعی 
از دانشـجویان و طـلّاب به مناسـبت روز وحـدت حـوزه و دانشـگاه 
1368/09/29حـوزه و دانشـگاه اهـداف مشـترکی نیـز دارنـد. در 
سایه سـار این وحـدت، اصـول و ارزش های بنیادین انقلاب اسـلامی 
نیـز تحقـق می یابـد. در آن زمـان جامعه اسـلامی ما به سـمت یک 
جامعـه ی پیشـرفته و مسـتقل و متدیـن حرکـت می کند که سـایر 

جوامـع بـه آن بـه مثابه ی یـک الگو بـرای تحـول می نگرند. 
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ــت  ــده غفل ــر و آین ــل حاض ــه نس ــت ک ــب آن اس ــه اینجان توصی
نکننــد و دانشــگاهیان و جوانــان برومنــد عزیــز هــر چــه 
بیشــتر بــا روحانیــان و طــلاب علــوم اســلامی پیونــد 
از  و  اســتوارتر ســازند  و  را محکم تــر  تفاهــم  و  دوســتی 
نباشــند. غافــل  دشــمن غدار  توطئه هــای  و  نقشــه ها 

لزوم تحقق آرمان وحدت حوزه و دانشگاه
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ایران  اسلامی  انقلاب  ظهور  برای  لازم  پیش فرض های  از  یکی 
بی شک همین جریان وحدت حوزه و دانشگاه است. چرا که اگر این 
جریان شکل نمی گرفت جمعیت دانشگاهیان، نهضت انقلاب اسلامی 
امام خمینی )ره( که برخاسته از حوزه بود را همراهی نمی کردند. 
سال  آذر   2۷ است.  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  نماد  مفتح  شهید 
13۵8یادآور شهادت مظلومانه شهید آیت الله محمد مفتح است که 
به دلیل تلاش هایش برای وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه، این روز، 
روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گرفت. شهید مفتح در نزدیک کردن 
حوزه و دانشگاه تلاش بسیاری کرد. او معتقد بود که دانشگاهیان با 
فراگیری علوم اسلامی و ایجاد روحیه زهد و تقوا در میان دانشگاه ها 
می توانند در راه ایجاد محیطی آماده که به تربیت متخصصان همت 
باید به  می گمارند تلاش کنند. وی همچنین معتقد بود حوزویان 
الهی گام  تبلیغ معارف  راه  راه در  این  از  علوم روز مسلط شوند و 

بردارند.
پیوند حوزه و دانشگاه

تعبیر پیوند حوزه و دانشگاه بدین معنا است که دو نهاد مهم، یعنی 
حوزه و دانشگاه باید در جامعه باشند تا بتوانند به کمک یکدیگر در 
تامین نیازهای مادی و معنوی جامعه اسلامی نقش پررنگی را ایفا 
کنند. این دو نهاد باید در کنار هم در راستای تحقق آرمان های جامعه 
اسلامی با هوشیاری حرکت کنند؛ اما نباید هیچ گونه فاصله و جدایی 
بین آنها باشد. جامعه و خصوصاً یک جامعه دینی نیاز های علمی 
متنوعی دارد و هر یک از این دو نهاد به پاره ای از این نیازها 
اهتمام داشته است. عمده دغدغه حوزه در زمینه 
رفع نیازهای حیات معنوی انسان ها 

عمده  و  است 

نظام  در دغدغه  دانشگاهی 
زمینه رفع نیازهای حیات مادی جامعه و معیشت دنیوی 

انسان ها است. با توجه به پیوند دقیقی که بین نیازهای مادی و 
معنوی انسان ها وجود دارد، پیوند این دو نهاد امری اجتناب ناپذیر 

است.
ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه

جامعه برای بقای خود نیازمند وحدت و انسجام اجتماعی است 
حاصل  اجتماعی  نهادهای  سازنده  همکاری  و  تعامل  طریق  از  که 
می شود. علاوه  بر این حوزه های علمیه و دانشگاه ها به عنوان دو رکن 

اساسی برای تامین نیروی انسانی در نظام اسلامی هستند. بنابراین 
حوزه و دانشگاه باید دارای وحدت نظری و عملی باشند.

امام راحل در سخنرانی 2۷ آذر سال 1361درباره وحدت حوزه و 
دانشگاه می فرمایند: »دانشگاه و حوزه های علمیه می توانند دو مرکز 
باشند برای تمام ترقیات و تمام پیشرفت های کشور و می توانند دو 
مرکز باشند برای تمام انحرافات و انحطاطات کشور. اگر دانشگاه واقعاً 
دانشگاه باشد و دانشگاه اسلامی باشد یعنی در کنار تحصیلات، در 
آنجا تهذیب هم باشد، تعهد هم باشد، یک کشوری را اینها می توانند 
وصیت نامه  در  )ره(  خمینی  امام  همچنین  برسانند«.  سعادت  به 
سیاسی-الهی خویش، وحدت حوزه و دانشگاه را خواستار می شوند و 
می نویسند: »توصیه اینجانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت 
نکنند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هر چه بیشتر با روحانیان 
و طلاب علوم اسلامی، پیوند دوستی و تفاهم را محکم تر و استوار تر 

سازند«.
نتایج وحدت حوزه و دانشگاه

و همدلـی  تـلاش  دانشـگاه  و  نتایـج وحـدت حـوزه  از  یکـی 
آنهـا در راه مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی اسـت. ایـن تهاجـم کـه به 
صـورت نامحسـوس و بی سـروصدا روی می دهـد، نیازمنـد همیاری 
اندیشـمندان و نخبگان اسـت تا با بررسـی جنبه ها و ریشه های آن، 
نسـخه مقابلـه بـا تهاجم فرهنگی دشـمن را به جامعـه عرضه کنند. 
در ایـن زمینـه حوزه هـای علمیـه بـه تبییـن آن همـت می گمارند. 
رهبـر معظـم انقـلاب معتقدنـد که بـرای وحدت حـوزه و دانشـگاه 
اقداماتـی بایـد صـورت بگیـرد از جملـه: بـروز شـدن حـوزه علمیه، 
اسـلامی شـدن دانشـگاه کـه تحقق هـر کـدام از آنهـا نیازمند طی 
کردن یک سـری از مراحـل و برنامه ریزی و اجرایی کردن آن اسـت. 
برخـی اقداماتـی کـه به صـورت عینی تر صـورت گرفتـه را می توان 
بدین گونـه نـام بـرد: برگـزاری همایش هـا و میزگردهـای علمـی و 
تبـادل نظـر حوزویـان و دانشـگاهیان، گنجانـدن دروس معـارف، 

اخـلاق و متـون اسـلامی در نظـام آموزشـی دانشـگاها، 
دفتـر همـکاری حـوزه ودانشـگاه، دانشـگاه 

صـادق)ع(،  امـام 

باقـر  دانشـگاه 
شـهید  عالـی  مدرسـه  العلـوم، 

بـه  آموزش هایـی  آن  در  کـه  و....  مطهـری 
صـورت تلفیقی صـورت می گیـرد. در جامعه ای 

اگر وحدت نباشـد به خصـوص وحدت در نهادهای 
از مهـم کـه در رأس آن حـوزه و دانشـگاه قـرار دارد؛ آن  جامعه 

هم پاشـیده می شـود لـذا بایـد تلاش های بسـیاری در وحـدت این 
دو نهـاد مهـم و بـزرگ کشـور صـورت گیـرد.

بال هایی برای پرواز
وحدت حوزه و دانشگاه مهم ترین مقدمه برای انقلاب امام



بر  که  کریم  قرآن  حافظان  علمی  سطح  به  نسبت  انتقاداتی 
قانون وارد مقطع کارشناسی ارشد شده اند وجود  این  اساس 
دارد )آشنا نبودن این دانشجویان با علوم قرآن و حدیث مثل 
از  مواردی  و  الحدیث  فقه  تفسیر،  قرآن،  علوم  نحو،  و  صرف 
از چه  استفاده  این مشکل  رفع  برای  نظر شما  به  قبیل(  این 

راهکارهایی می تواند کمک کننده باشد؟
در خصوص این موضوع به چند راهکار می توان اشاره کرد: اگر 
کسی قبل از دوره دانشگاه قرآن را حفظ کرده است می توانند به 
آن اجازه بدهند تا در رشته علوم و قرآن حدیث بدون شرکت در 
از  معافیت  می توانند  باشد  دانشجو  اگر  یا  و  بخواند  درس  کنکور 
برای  را  قرائت قرآن  با متن قرآن مثل روخوانی و  دروس مرتبط 
دانشجو در نظر بگیرند. یکی دیگر از راهکارها این است که دروس 
چنین  واسطه  به  که  دانشجویانی  درسی  واحدهای  در  پیش نیاز 
قانونی وارد مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث شده اند، 
قرار داده شود تا از این طریق کاستی های نخواندن چنین دروسی 
برای آنها جبران شود. اما در کل بنده صلاح نمی بینم. چه ضرورتی 
برایش پیش نیاز  دارد که ما فرد را در مقطعی قرار بدهیم و بعد 

بگذاریم، خب از ابتدا برود همان ها را بخواند.

تعریف رشته جدیدی به نام حفظ، به جای اعطای مدرک علوم 
قرآن و حدیث به حافظان قرآن را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا 
چنین پیشنهادی با در نظر گرفتن همه شرایط مطلوب است؟

یک  صرفاً  حفظ  چون  نیستم.  موافق  پیشنهاد  این  با  بنده  خیر 
فن است و علمیت ندارد که مدرکی به آن اختصاص یابد؛ یعنی شما 
همان طور که می توانید کلیه و دمنه، بوستان و گلستان را حفظ کنید 
قرآن را هم به همان شکل حفظ کنید. مگر اینکه رشته ای را ایجاد 
کنند که در آن حفظ را محوریت قرار دهند و در کنار حفظ، مفاهیم 
و آشنایی با تفسیر هم داشته باشند که به مجموع این موارد مدرکی 

اعطا شود.

به  نسبت  تحصیلی  رشد  برابر  فرصت  دانشجویان  این  آیا   
دیگر دانشجویان را خواهند داشت؟ 

وارد  لطمه  افراد  این  به  بنده  نظر  به  شرایط  گرفتن  نظر  در  با 
می شود. دوره کارشناسی یک دوره مهم است و حذف این مقطع 
خسارت غیر قابل جبرانی است. چون یادگیری مباحث پایه ای در 
این مقطع است. اما وجود چنین قانونی باعث می شود آن ها پایه 
با همان مبنای ناقصی که دارند به  ، بعد  و اساس لازم را ندارند 
همین شکل جلو می روند ممکن است حتی به مقطع دکتری نیز 
برسند اما چون در مراحل آموزشی آنها خلل هایی بوده، بعداً که 
می خواهند در مرتبه هیئت علمی و یا استادی قرار بگیرند نسبت 
است  خوب  چه  بنده  نظر  به  می افتند.  عقب  خودشان  رقبای  به 

رشته علوم قرآن حدیث را مستقل ببینیم.
بلکه ممکن است آن ها  نیست!  قرآن  به حافظ  این کار خدمت 
باشند دور کند و عقب  باید داشته  به آن چیزی که  را نسبت 
بیندازد. آنها حمایت نمی شوند بلکه به آنان ظلم می شود. البته 
استثناهایی هم هستند که کارشناسی رشته ای را نخوانده اند 
ولی در مقطع ارشد آن رشته تحصیل می کنند. چنین افرادی 

کمبودها و ضعف های خودشان را جبران کرده اند.
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در سال۷6 قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل 
قرآن مجید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق این قانون 
حافظان قرآن پس از اخذ مدرک درجه سه سازمان تبلیغات اسلامی 
از طریق آزمون حفظ کل )در دو مرحله شفاهی و کتبی(، مجاز به 
بر همین  بود.  قرآن و حدیث خواهند  ارشد علوم  شرکت در کنکور 
آقای دکتر سعید طاووسی  با جناب  نشریه  از  این شماره  اساس در 
عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه 
طباطبایی )ره( در خصوص بررسی قانون اعطای مدرک کارشناسی 
علوم قرآن و حدیث به حافظان قرآن و مشکلات و راه حل های آن به 

گفت وگو پرداختیم.

با توجه به شرایط رشته علوم قرآن و حدیث آیا »حفظ قرآن« 
به تنهایی می تواند مؤید اعطای مدرک کارشناسی علوم قرآن 

و حدیث باشد؟
در مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث، دروسی مشخصی 
مثل تاریخ حدیث، آشنایی با تفاسیر، صرف و نحو، علوم قرآن و... وجود 
دارد. حافظان قرآن با تفاسیر آشنا نمی شوند و فقط نسبت به متن 
علوم  کارشناسی  مدرک  اعطای  بنابراین  می کنند.  پیدا  تسلط  قرآن 
قرآن و حدیث به حافظان قرآن به نظر بنده امر مطلوبی نیست. اگر فرد 

و حافظ تمام دروس کارشناسی علوم قرآن و حدیث  نخواند  را 
در  و  آینده  در  بگیرد،  را  آن  مقطع مدرک 

کسی  مانند  کارشناسی ارشد 
وارد  و  ندارد  صلاحیت  که  است 
را  مقدماتش  که  شده  مسئله ای 

طی نکرده است.

 

مصاحبه با دکتر طاووسی پیرامون قانون اعطای مدرک 
کارشناسی علوم قرآن و حدیث به حافظان قرآن

مهدی زرگری
عضو فعال دانشکده الهیات

فرازوفرود های یک قانون
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تحول، داستانی بی پایان
تبیین موضوع محوری انجمن مستقل دانشکده الهیات 

پیرامون اسلامی سازی علوم انسانی )2(

بدخواهـان  کـه  شـد  شـروع  جایـی  از  تلـخ  داسـتان  ایـن 
خودباخته مـان بـرای زمیـن زدن مـا دسـت به هـرکاری زدنـد اما 
بـه بـن بسـت رسـیدند؛ چون فرهنـگ اسـلام آنقدر کامـل و غنی 
بـود کـه نمی توانسـتند نقصی بـه آن وارد کنند. غربی ها خودشـان 
هـم غـرق در طوفان بحران های جامعه شـان بودند تـا اینکه در آن 
شـرایط بـه فکر تزریـق علم و تفکر بـه اصطلاح روشنگری شـان به 
جامعـه اسـلام افتادنـد. آنها مانند نامـادری کینه توز بـا لالایی  های 
آرام بخـش خـود جامعـه مـا را به خـواب بردند. البته سـر این قصه 

دراز به عوامل داخلی ما نیز می رسد. 
دراینجـا ابهامـات و سـوالاتی مطرح می شـود که نیاز 
و به تفکر و تعمیق بسـیاری دارد. اینکه سرمنشـأ این علوم 
پیامدهایـی  چـه  اسـت؟  بـوده  چـه  را تفکرات شـان 
بـه دنبـال دارد؟ تحـول علـوم انسـانی بـه چه معناسـت؟ 
چـه دلایلی تحـول در علوم انسـانی را ضروری می سـازد؟ 

در ادامـه باتوجـه به سـخنان 
مقام معظـم رهبری به 

ایـن سـوالات پاسـخ 
می شـود.  داده 

راه 
بی مقصـد
بـا توجه به 

سـخنان مقام معظـم رهبری 
مـا  کنونـی  انسـانی  علـوم 
و  نـگاه  تحـولِ  محصـول 
بـه  کـه  اسـت  رویکـردی 

عنـوان »روشـنگری« در غـرب 
شـکل گرفت. از دید فیلسـوفانی 

همچـون کانـت، دیـن به وجـود آمده تا انسـان بتواند بـه آن تکیه 
کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه مـا بالغیم  و بـدون دین و بـا تکیه 
بـر عقـل می توانیـم بـر مشـکلات فائـق شـویم. پـس از آن دین را 
از صحنـه کنـار گذاشـتند. نـگاه غرب به انسـان نـگاه مادی گرایانه 
اسـت. آنهـا انسـان را همچـون حیـوان می پندارنـد و رفتارهـای او 
را بـا روش تجربـی مطالعـه می کننـد. درحالـی کـه از نظر اسـلام، 
انسـان روح دارد و صرفـاً انسـان مـادیِ دنیـوی نیسـت. عقـل در 
مسـیر شـناخت انسـان کمک کننده اسـت اما بـدون وحـی و انبیا 
نمی توانـد روشـن کننده راه هدایـت مـا بـه سـمت سـعادت ابـدی 

. شد با
انَدر احوالات علوم انسانی فعلی

اگـر به محتوای رشـته های دانشـگاهی بنگریم، وجـود نظریات 
غربـیِ سـر بـه فلـک کشـیده را می بینیـم. بـرای نمونـه رشـته 
روانشناسـی پـر از نظریـات فرویـد و هاولند، اسـکینر و... اسـت که 

نـه تنهـا دردی را دوا نمی کنـد بلکه زخمی بر زخم هـای فعلی مان 
می شـود. بسـیاری از ایـن محتواهـا برخـلاف دیـن و مبانـی الهی 
علوم انسـانی اسـت. زیرا از فرهنگ و عقاید بیگانه ای شـکل گرفته 
و نمی توانـد پاسـخگوی مسـائل جامعه مـان  باشـد مثـل اقتصـاد 
ربـوی کـه امـروزه جامعـه را فـرا گرفتـه اسـت. یکـی از علل عقب 
ماندگـی مـا در علـوم انسـانی هـم همیـن محتواهـای ترجمـه ای 
غـرب اسـت کـه جایـگاه قـوی نـدارد و حتـی خـود غربی هـا هـم 
بـه آن نقـد وارد کردنـد. نتیجه ایـن محتواهای غربـی و ترجمه ای 
می شـود تربیـت اسـاتید و مسـئولانی که بویـی از معنویـت ندارند 
و غـرب را قـدرت برتـر می شـمارند. ایـن علـوم، از لحاظ سـاختار، 
محتوا و نیروی انسـانی دچار اشـکال اساسـی اسـت. در بعد نیروی 
انسـانی، وجـود افرادی غـرب زده و ناآگاه مشـاهده می شـود که به 
عنـوان صاحب نظـر دربـاره علـوم انسـانی و تحـول آن سـخن بـه 
میـان می آورنـد. در بعـد محتـوا، نبـود تولیـدات بومـی بر اسـاس 
مبانـی اسـلام و در بعد سـاختار، جدایـی دو نهاد حوزه و دانشـگاه 
بـه شـدت احسـاس می شـود. راه حـل ایـن مسـائل در یـک کلمه 
خلاصـه می شـود: »تحـول« تحـول در 4 شـاخص بیـان می شـود. 

روزآمد  بـودن علوم انسـانی  2. میـزان کارآمـدی و کاربردی 1. 
علـوم بودن  بومی سـازی   .3 جامعـه  در  انسـانی  علـوم 

انسـانی: یعنـی مسـائلی کـه دربـاره آنهـا 
صحبـت می شـود تا چـه میـزان مقتضیات 
فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی و زیسـتی 
بافـت  در  را  ایرانـی  انسـان  یـک 
می کنـد.  حـل  اسـلام  فرهنـگ 
مـا  یعنـی  اسلامی سـازی:   .4
مبانـی  بـه  توجـه  بـا  بتوانیـم 
معرفت شناسـی،  هستی شناسـی، 
ارزش شناسـی ، انسان شناسی 
تولیـد علم انجـام بدهیم. 
داشـت  توجـه  بایـد 
اول حتمـاً  دو شـاخص 
شـروط لازمـی هسـتند امـا 
زمانـی  و  نیسـتند  کافـی 
بـه  کـه  می رسـند  کفایـت  بـه 
نیـز  اسلامی سـازی  و  بومی سـازی 

شـود. توجه 
تحول، چراغ نجات

مقـام معظـم رهبری در بـاب اهمیت علوم انسـانی می فرمایند: 
»بسـیاری از حـوادث دنیـا محکـوم نظریـات علـوم انسـانی اسـت 
و ایـن علـوم جهت دهنـده مسـیر جهـان حاضراسـت«. بیانـات در 
دیدار با اسـاتید و دانشـجویان دانشگاه شـیراز- 138۷/02/14پس 
نقـش و جایـگاه مهـم ایـن علـوم برایمـان مثل روز روشـن اسـت. 
از طرفـی روح علـوم انسـانی مـا را علـوم منسوخ شـده غـرب بـه 
سـیطره خـود درآورده اسـت. سـوالی کـه اینجـا مطـرح می شـود 
ایـن اسـت کـه مـا بایـد در مقابـل ایـن تهاجـم علمی چـه کنیم؟ 
آیـا در دولـت فعلـی بـه آن پرداختـه شـده اسـت؟ چـه نهادهایی 
متولـی ایـن امـر هسـتند؟ عملکرد ایـن نهادهـا چگونه بـوده؟ و.... 
بـرای رسـیدن به پاسـخ این سـوالات با شـماره های بعدی نشـریه 

همراهمان باشـید. ادامـه دارد... 



پس از مذاکرات برجام در دولت سابق و خروج آمریکا از آن، چندی 
است تیم مذاکره کننده در دولت جدید، دوباره عازم وین شده است تا 
چله ی جدیدی از مذاکرات را شروع کند. اما این بار بدون آمریکا و با 

گروه4+1.
مذاکرات غربی از آن رو که روح ماتریالیستی بر آن حاکم است جز 
منافع مادی به چیز دیگری نمی اندیشد. ما در مقابل این روح مادی گرایی، 
مذاکراتمان باید بر پایه اصول مذاکراتی سیره  نبوی باشد تا در تعاملات با 
غرب دچار کج روی نشویم. برخی از این اصول  قاعده نفی سبیل، تقدم 
صلح طلبی بر ستیزه  گرایی و رعایت احترام متقابل است. با توجه به آیه ی 

اولی الامر، تبعیت از این اصول در هنگام مذاکرات واجب است. 
تعاملات بین المللی می  تواند تجربه مسئولین را در مسائل سیاسی 
افزایش دهد. علاوه  بر آن معاهدات برقرار شده فرصت های مغتنمی 
تقویت  فرصت ها  این  از  یکی  می دهد.  قرار  کشورها  روی  پیش   را 
زیرساخت ها، تنظیم روابط مالی و سیاسی بین کشورها است که می تواند 
ظرفیت های بی شماری را در جنبه های مختلف کشوری بروز دهد. برای 
مثال از گفت و گوی جعفر  بن  ابی طالب با پادشاه حبشه یاد می کنیم که 
باعث شد مسلمانان در حبشه بدون تجاوز به حقوق مسلمانان زندگی 
کنند. به خاطر همین مذاکره، جبهه محکمی از مسلمانان در حبشه به 
وجود آمد که بعدها به بازوان اجرایی پیامبر در حکومت مدینه تبدیل 
شدند. مذاکرات اگر به شیوه ی درست، صحیح و کارآمد انجام شود 
قطعاً به نفع ملت خواهد بود. مقام معظم رهبری می فرمایند: »تعامل با 
دنیا هیچ مشکلی ندارد ما از اول هم اهل تعامل با دنیا بودیم«. ایشان 
در ادامه نسبت به شناخت اهداف طرف مقابل و شگردهای آن توصیه 
می کنند. این فرمایش مقام معظم رهبری، لزوم دقت عمل درباره مواضع 
و حرکت های طرف مقابل، انجام اقدامات مناسب در راستای مواضع و 

حرکت های آنان را نشان می دهد.

سرانجام تلخ
یکی از عمده موانعی که باعث شد مذاکرات در دولت قبلی ثمری 
برجای نگذارد سهل اندیشی در اعتماد به آمریکا بود. خداوند در قران 
ارُ وَمَا لکَُمْ مِنْ  کُمُ النَّ کریم می فرماید: »وَلَا ترَْکَنُوا إلِیَ الذَِّینَ ظَلمَُوا فَتَمَسَّ
دُونِ الَلهّ مِنْ أوَْلیَِاءَ ثمَُّ لَا تنُْصَرُونَ« و به سوی کسانی که ستم کردند، 
متمایل نشوید، که آتش دوزخ به شما خواهد رسید! درحالی که جز خدا 

هیچ سرپرستی برای شما نیست؛ سپس یاری نخواهید شد. هود 113
دولت سابق، بدون در نظر گرفتن اینکه آمریکا دشمن دیرینه ایران و 
اسلام است در اعتماد به آن کوتاهی کرد. بارها در طول تاریخ اثبات شده 
که اهداف آمریکا تنها نابودی و ضربه زدن به مواضع انقلاب بوده است. 
امام علی )ع( می فرمایند: »اعتماد کردن به دشمن عامل فریب خوردن 
از اوست«. غرر الحکم-4۷۷۵ در ادامه ی این اعتماد بی پایه و اساس، 
عجله در توافق با آمریکا، نگرفتن تضمین های محکم برای لغو تحریم ها، 
پیش قدم بودن در انجام تعهدات و چندین عملکرد نابخردانه دیگر که از 
سوی روحانی صورت گرفت نه تنها پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشد 
بلکه منجر به کاهش فعالیت های هسته ای ایران شد. شعارهای برجامی 

روحانی نیز هیچگاه جامه ی واقعیت بر تن نکرد.

برجام، به سبک رئیسی
هم اکنون با شروع دوباره مذاکرات، دولت جدید باید رویکرد جدیدی 
پیش گیرد و با شیوه های نو، پا به عرصه گذارد. چرا که تجربیات تلخ 
گذشته در برجام علاوه  بر وارد کردن ضربه اقتصادی شدید به کشور، 
بی اعتمادی مردم را نیز به دنبال داشت. به این دلیل که مردم، بیشترین 
ضربه ها را در اثر اشتباهات مسئولین می خورند. دولت جدید باید سعی 
کند با به کار بردن نقشه های کارآمد و جدید اوضاع را بهبود بخشد. در 
چنین شرایطی دولت رئیسی کار سختی پیش رو دارد؛ چون باید در عین 
ایجاد وحدت میان موافقان و مخالفان مذاکرات، این پرونده ی ناتمام را به 
فرجام رساند. همان طور که قبلاً اشاره شد پیروی کردن از اصل مذاکرات در 
سیره پیامبر لازمه ورود به بحث مذاکرات است. اعتماد بی پایه و اساس 
به دشمن، باعث شکست از اوست. در قدم اول باید اعتماد طرفین نسبت 
به یکدیگر جلب شود تا قدم های بعدی دچار مشکل نشود. اگر قدم 
اول به درستی برداشته نشود مطمئناً تمام برنامه ها با شکست مواجه 
عمل  پیمان نامه،  مفاد  اجرای  برای  قاطع  گرفتن تضمین های  می شود. 
همزمان به تعهدات از سوی دو طرف و کوتاه کردن دست آمریکا برای اقدام 
علیه ایران و مهم تر از آن خارج نشدن از حد و حدود و عمل به توصیه های مقام 
معظم رهبری در به ثمر نشستن تعهدات موثر است. همچنین خداوند متعال 
مسلمانان را به استقامت در برابر دشمنان توصیه می کند: »فاستَقِم کما أمُِرتَ 
و من تابَ مَعَکَ و لا تطغوا إنهّ بمت تعملون بصیر« سوره هود آیه 112زیرا 
»الذّین کفروا و صدوا عَن سَبیلِ الله اضَلَّ اعمالهم« سوره محمد آیه 1خداوند 
برنامه ها و اهداف دشمنان کافر و کسانی که در مسیر خدا سنگ اندازی کنند را 
بی اثر می سازد و آنها را با شکست مواجه می کند. اسلام دینی است که در همه 
زمینه ها از سیاست و فرهنگ و اجتماع و... فرامین ارزشمندی دارد که عمل 
به توصیه های آن دستاوردهای بزرگی را فراهم می آورد. همان طور که 
پیامبرخاتم)ص( توانست اسلام در مناطق مختلف گسترش و تعاملات 
خوبی را با دیگر مناطق و کشورها انجام دهد. همین کافی است تا به 
این باور برسیم ما نیز می توانیم درتمام زمینه ها به موفقیت های عظیمی 

برسیم به شرط تمسک به اسلام و وحدت و استقامت در راه حق.

در جست وجوی توافق
جعفر   افتخاری

عضو شورای  دانشکده الهیات
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توجه به دیپلماسی اسلامی در مذاکرات
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شهادت ارمغان الهی
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ایثـار در لغـت بـه معني برگزیـدن، عطا کـردن، غـرض دیگران 
را بـر غـرض خویش مقدم داشـتن اسـت و برگزیـدن یعني: منفعت 
غیـر را بـر مصلحـت خـود مقـدم داشـتن. ایثـار مقدمـه  ای بـرای 
شـهادت اسـت. شـهادت برتریـن سـکو برای رسـیدن بـه اوج قلّه ی 
کمـال بـه شـمار مـی رود. البتـه بـه عبـارت دیگـر شـهادت به حق 
پیوسـتن و بـه زیـارت خـدا رفتـن اسـت. فرهنـگ ایثار و شـهادت 
منشـأ بیـداري و آگاهي، جوانمردي، شـجاعت و نشـاط مـردم بوده 

است.

مرگ تاجرانه از دیدگاه قرآن و بزرگان دین
قـرآن کریـم بـا بیـان نمونه هایـی، ایثـار و شـهادت را سـتوده و 
ویژگی هایـی را بـرای آن بیان نمـوده اسـت: »وَلَا تقَُولوُا لمَِـنْ یقُْتَلُ 
ِ أمَْـوَاتٌ بـَلْ أحَْیَـاءٌ وَلکَِـنْ لَا تشَْـعُرُونَ« بقـره/1۵4  فـِي سَـبِیلِ اللهَّ
»کشته شـدگان در راه خـدا را مـرده نخوانیـد بلکـه آنـان زنده انـد 
ولیکـن شـما درک نمي کنید«. نکته چشـمیگری در ایـن آیه وجود 
دارد کـه می فرمایـد: »ولکـن لمـا تشـعرون« »شـما نمـي دانید« و 
آن بـه ایـن معنـی اسـت که شـهدا زنده انـد و نـزد پـروردگار روزی 

می خورنـد. 
در آیه بالا سه تذکر بسیار مهم درباره شهدا به انسان های دیگر 
وجود دارد: 1. در پندار و گفتار در مورد شهدا نباید لفظ »مرگ« 
را به کار برد. 2. حیات شهدا بعد از شهادت برای همیشه جاودان 
است. 3. ما توان درک زندگی شهدا را نخواهیم داشت. در واقع این 
سوره جایگاه شهید را نشان می دهد و مفهوم این نکته آن است که 
بشر نمی تواند مقام رفیع شهید را درک کند. در تفسیر آیه 169 
سوره آل عمران آمده است: »همان گونه که کور، مفهوم بینایی را 
درک نمی کند، زندگان دنیا نیز حیات شهدا را درک نمی کنند«. براي 
رسیدن به این مقام تقویت دروني ایمان، یقین، بصیرت، رشادت، 
شجاعت، تعصب دیني و ملی و ضروري است. رشد و شکوفایي در 
هریک از این موارد قدمي براي رسیدن انسان به کمال و سعادت 
است. امام صادق )ع( از پدر بزرگوارشان نقل می کنند که پیامبر اکرم 
)ص( فرمودند: »بالاتر از هر نیکی، نیکی برتری است. تا اینکه شخص 
در راه خدا کشته شود، پس هنگامی که در راه خداوند عزّوجلّ کشته 
شد، نیکوکاری بالاتر از آن نیست«. بحارالانوار، ج 100، ص 10 هر 
چه فرهنگ ایثار و شهادت طلبي این نظام ارزشمند، در جامعه تقویت 
 شود روح ازخودگذشتن، ایثار، فداکاري در جامعه بیشتر مي شود و 
اجتماع از هر جنبه اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و اخلاقي رو به رشد 

و بالندگي مي رود.
رهبر معظم انقلاب نیز در این رابطه می فرمایند: »هر ملتی که 
متّکی به شهادت شد یعنی شهادت را بلد بود و هنر شهادت را یاد 
گرفت، برای همیشه سربلند است و هیچ قدرتی بر این ملت پیروز 
نخواهد شد. قدرت های دنیا، برای تحمیل افکار خودشان بر ملت ها، 

زبده ها،  بر  و  کشورها  بر  دولت ها،  بر 
فشارهای  رشوه،  تطمیع،  تهدید،  از 
و  تبلیغاتی  فشار  مانند:  گوناگونی 
نظامی و امثال اینها استفاده می کنند. 

شهیدپرور  و  شهادت  اهل  که  ملتی  اما  و 
است، ملتی که توانسته باشد برای 
زنان  و  مردان  برای  جوانان خود، 
راه  در  شدن  کشته  قضیه  خود، 
خدا را حل کند، آیا تحت تأثیر 

آیا  می گیرد؟!  قرار  تهدید 
آیا  می گیرد؟!  رشوه 
قدرتمندان  تسلیم 
به  آیا  می شود؟! 
می دهد؟!  بار  استکبار 
نگاه  امروز  لذا  ابداً. 
عظمت  و  عزّت  کنید؛ 
برکت  به  شما  کشورِ 
عزیزان  همین  خون 

دولتش،  شماست. 
ملتش، مسئولینش و آحاد 

نیستند  حاضر  کدام  هیچ  مختلفش،  طبقات 
ملت  این  اسلامی  عزّت  به  خدشه ای 

از  جمعی  دیدار  در  بیانات  شود«.  وارد 
خانواده  های شهدا- 0۵/0۷/13۷۷

متفکر  مطهري  شهید  همچنین 
شهید  مقام  درباره  بزرگ  فیلسوف  و 
می فرمایند: »مثل شهید مثل شمع است 
که خدمتش از نوع سوخته شدن و فاني 
شدن و پرتو افکندن است، تا دیگران در این 
پرتو که به بهاي نیستي او تمام شده بنشیند 

و آسایش بیابند و کار خویش را انجام دهند«. 
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 44۷

وظیفه ما در مقابل شهدا
حضرت آیت الله خامنه ای در بخشی از پیام های خود نوشته اند: 
به ویژه شهیدان، فریضه ای عینی و  ایثارگران  از  »وظیفه قدردانی 
تعیینی و همیشگی است«. ما بر اساس فرمایش ایشان و بنا بر وظیفه 
شرعی باید قدرشناس شهدا و ایثارگران  و ادامه دهنده راه آنان باشیم. 
لازمه انجام این کار در وهله نخست، شناخت سیره و روش زندگی 
نسل  الگوبرداری  است.  آنان  از  الگوبرداری  بعد  مرحله  در  و  شهدا 
جوان جامعه از بزرگ مردان دین مسئله  مهمی است که به درستی 
در کشور ما صورت نگرفته است. ما باید با الگو گرفتن از شهدا و 
سبک زندگی آنها، زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی این بزرگواران 
و  کار  محل  دوستان،  جامعه، جمع  میان  در  آنان  رفتار  بررسی  و 
تحصیل، خانواده و... به یک جامعه با سبک زندگی درست، سالم و 
اسلامی برسیم. اکنون وظیفه داریم با توجه به فرمایشات مقام معظم 
فرهنگی  کارهای  اسلامی،  زندگی  تدوین سبک  بر  مبتنی  رهبری 
تاثیرگذاری انجام دهیم و در پیروی از سیره شهدا با مدون کردن 

سبک زندگی شان به اهداف آنان پایبند بمانیم.

تبیین ایثار و شهادت در فرهنگ قرآن و حدیث
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حقوق  گرایی اسلامی

زهرا  سرهنگی
عضو فعال دانشکده الهیات

در نظام اسلامی همه ی انسان ها با هم برابر هستند و هیچ انسانی از 
نظر اهمیت شغلی و جایگاه اجتماعی شغلش مورد احترام سایرین قرار 
نمی گیرد. تاکید بر حقوق گرایی در نظام حقوقی اسلام جزو بخش های 
بخش  حقوق گرایی  همچنین  و  می شود  محسوب  تاثیرگذار  و  مهم 
عمده ی تفکر در نهج البلاغه را تشکیل می دهد. حقوق در برابر وظیفه 
است و این دو در کنار هم، افراد را به سمت جامعه ای حقوق محور و 
وظیفه شناس که افراد در آن، بیش از حق خود را نمی طلبند و با وظیفه 
و حقوق خود آشنا هستند، سوق می دهد. جامعه باید بر اساس حق و 
نظام حقوقی عادلانه مدیریت شود. در نظام حقوقی اسلامی بیش ترین 
تاکید به عدالت محور بودن است و این به معنی مساوی بودن همه ی 

افراد نیست.

 انقلاب شفافیت
حقوق های نجومی در بین مسئولان و کارگزاران کشور باعث ایجاد پنج 
نوع تفکر می شود که شامل: هجوم به ارزش ها، سرقت از بیت المال، خیانت 
در امانت، سوء  استفاده از فرصت ها و طبیعت نظام سرمایه داری است. با 
توجه به این مسائل و قضاوت هایی که در افکار عمومی و رسانه های 
داخلی و خارجی در این خصوص مشاهده می شود باید برای از بین بردن 
این افکار و جلوگیری از دریافت حقوق های نجومی توسط مسئولین 
نظام چاره ای اندیشید. شفاف سازی حقوق و مزایا باعث اعتمادسازی 
بین مردم و رفع حدس و گمان های نادرست نسبت به کارگزاران است. 
همچنین موجب می شود مسئولان در رفتار و عملکرد مالی خود دقت 
و مراقبت بیشتری کنند. در مبانی دینی ما در این خصوص، برای 
کارگزاران نظام اسلامی ویژگی ها، اصول و ارزش های بسیاری بیان شده 
است. از جمله: رعایت عدالت، خودداری از اشرافی گری، همدردی با 

مردم و...  در ادامه به توضیح مختصری از آنها می پردازیم.

عدالت، آرمانی انسانی
عنوان عدالت، سابقه ای به قدمت عمر بشر دارد. از سپیده دم آفرینش، 
بشر آن را به عنوان یک گرایش باطنی شناخته و به آن روی آورده و 

قوانین  قضاوت مبنای  داده و  قرار 
عدالت، است. فراتر از  آرمانی این 
پیامبران است که تمام دینی و الهی 

برای تحقق آن رسالت یافته و بسیاری نیز در راه عدالت جان خود را 
فدا کرده اند . مدیران و مسئولان اگر نسبت به این آرمان اهتمام داشته 
باشند مسائل و مشکلاتی همچون فقر، فاصله طبقاتی میان مردم جامعه، 
مشکلات معیشتی و... در جامعه تا حد مطلوبی کاهش پیدا می کند. در 
آن زمان مردم میان خود و مسئولان فاصله بسیاری احساس نمی کنند. 
می دانند کارگزاران جامعه شان در چنین شرایطی با روحیه همدردی 
و تمسک به اصول و مبانی اسلامی در جهت حل مشکلاتشان تلاش 

خواهند کرد.

اشرافی گری، سبکی ناپسند برای زندگی
گذشته  تمدن های  و  جوامع  انحطاط  دلایل  مهم ترین  از  یکی 
اشرافی گري بوده است و مهم ترین دلیلی که برخی از مردم دعوت انبیا 
را نپذیرفته اند، اشرافی گری بوده است. زیرا هنگامی که اشرافیت بر ذهن 
و ضمیر انسان ها سایه افکنده باشد، دیگر جایی برای رشد ارزش های 
معنوی که حیات هر جامعه       ای بر آن است، نخواهد بود. مقام معظم 
رهبری درباره مسئولان می فرماید: »افزون طلبی برای مسئولان ممنوع 
است. مشی اشرافی گرایانه برای مسئولان کشور، نقطه ضعف به شمار 
می آید. اگر دیگران این را لازمه ی رسیدن به مقامات عالیه ی کشور 
می دانند، در نظام اسلامی، این ها نه تنها لازمه اش نیست، بلکه نقطه 
ضعف هم محسوب می شود«. بیانات در دیدار با جمع کثیری از مردم 
استان گیلان 1380/2/11 براي کاهش روحیه اشرافی گري راهکارهاي 
زیادي متصور است ولی برخی از راهکارها مناسب تر و عملیاتی تر به نظر 
می رسد که عبارتند از: افزایش آگاهی نسبت به مرگ و جهان پس از 
مرگ، پایبندي به این اصل که حاکمان و وابستگان حکومت باید از نظر 
تمکن مالی خود را در حد ضعیف ترین افراد جامعه نگه دارند، نظارت 
دقیق و کنترل شدید کارگزاران حکومتی و جلوگیری از آلودگی آن ها 

به اشرافی گری و...
حکومت حضرت علی )ع( به عنوان عالی ترین نمونه حکومت در 
نظام اسلامی به شمار می رود. عملکرد ایشان به عنوان حاکم جامعه 
اسلامی، الگوی مطلوبی برای کارگزاران به شمار می رود. بنابراین 
مسئولان با اندکی توجه به مبانی زندگی ایشان می توانند از 
بسیاری از رذیلت های اخلاقی و اقدامات ناپسند همچون 
دریافت حقوق های  نکردن عدالت،  رعایت  امتیازطلبی، 
که  طور  آن  و  کنند  پرهیز  و...  اشرافی گری  نجومی، 

شایسته است در مسیر انجام وظایف خود گام بردارند.

ضرورت دقت نظر در عادلانه بودن حقوق و مزایای 
کارگزاران 


